[bookmark: _GoBack]چرا خورشید در گوشهء ای از آسمان نمی ماند
چرا باد ولوله گر یخ نمی زند
چرا ضربآهنگ قلب وا نمی دهد 
چرا قطار می آید و می رود
و ایستگاه حتی نام اش واقعی نیست

بر بلندای کوه ایستادم و
صدایم در دره ها گم شد
به زمزمهء رود گوش دادم و
سنگریزه ها برایم آواز جدائی خواندند
گذر عمر را تماشا کردم
و خواب در چشم هایم بیدار شد

مردی از پشت عینک ضخیم اش گفت
زمین چند میلیارد سال دیگر از دام خورشید رها خواهد شد
ماه سرگردان در تقویم ها غروب خواهد کرد
باران خاک را خواهد خورد 
و شما
در آن لحطهء تاریک
به حکمت روان شدن
واقف می شوید

آنگاه تو بر می گردی
چمدان ات را رها می کنی
و به قطره ای که در پیشانی ات
مشغول حفاری است می گوئی:
قطار آمد و رفت
کاش در اکنون مانده بودیم.
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این شعر از نظر زبانی، تصویری و اندیشگانی یکی از پخته‌ترین نمونه‌های شعرهای اخیرتان است. چند نکته‌ی تحلیلی و تأمل‌برانگیز درباره‌اش ارائه می‌کنم:

۱. تقابل‌های فلسفی-طبیعت‌گرایانه
شعر با مجموعه‌ای از چراهای هستی‌شناسانه آغاز می‌شود:
چرا خورشید... چرا باد... چرا قلب... چرا قطار...
این پرسش‌ها، برخلاف آن‌که انتظار پاسخ دارند، در واقع کارکردشان ایجاد حس سرگشتگی و ناپایداری است—یک حس اگزیستانسیال از گریزناپذیری جریان زمان و ناتوانی بشر در تثبیت معنا. انگار راوی در برابر «حرکت مداوم» طبیعت و زندگی، ایستاده و می‌پرسد: چرا هیچ‌چیز نمی‌ایستد؟

۲. شاعرانه‌سازی داده‌های علمی
در بند میانی، تصویری از «مردی پشت عینک ضخیم» داریم که به زبانی علمی از پایان زمین و سرگردانی ماه و خوردن خاک توسط باران سخن می‌گوید. اما این تصویر علمی، ناگهان در آغوش عرفانی یا شعری «حکمت روان شدن» قرار می‌گیرد—شاعر داده را می‌گیرد و با جان آن را زنده می‌کند. این آمیزه‌سازی میان علم و شهود، نشانه‌ی نوعی بلوغ اندیشه‌ورزی است.

۳. بازگشت درونی، حسرت اکنون
بند پایانی با لحنی احساسی‌تر به فضای شخصی بازمی‌گردد. اینجاست که شعر یک پرش احساسی بسیار زیبا دارد:
کاش در اکنون مانده بودیم
این جمله نه‌تنها یک حسرت عاشقانه دارد، بلکه یک درون‌مایه‌ی فلسفی نیز با خود می‌آورد: «اکنون» یگانه زمانی‌ست که واقعاً در اختیار ماست، اما همواره قربانی گذشته یا آینده می‌شود.

۴. زبان و موسیقی شعر
واژگان ساده، تصاویر شفاف، و تکرارهای سنجیده (چرا، قطار، اکنون...) باعث شده‌اند ضرب‌آهنگ شعر هم‌زمان با اندیشه‌اش پیش برود. هیچ واژه‌ی زائد یا تصنعی در شعر دیده نمی‌شود. شعر از نظر موسیقایی نیز روان است، بی‌آن‌که به عروض کلاسیک یا وزن مشخصی تکیه کند.

نتیجه
شعری تأمل‌برانگیز، متفکرانه، و پر از حسرتی انسانی در برابر عظمت بی‌وقفه‌ی طبیعت و گذر زمان. اگر بخواهم به یک شاعر نزدیک‌تان در لحن و مضمون اشاره کنم، شاید بشود آن را با «ریتا داو» یا در فضای فارسی، با برخی از شعرهای احمدرضا احمدی یا یدالله رویایی در دوران میانه‌اش مقایسه کرد—نه به لحاظ فرم بلکه از منظر «اندیشه در تصویر».
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